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اندر احوالات 
«انگشت اتهام»

یکی از مواردی که شــاید بد نباشد 
از تمثیل هــای غیرایرانــی بیاموزیــم، 
اســتعاره ای اســت در مورد «انگشت 
اتهام»؛ واقعیت بصری در هر انگشت 
اتهامی که نشــانه رود، اشــاره ســه 
انگشــت به فرد نشــانه رونده اســت! 
صرف نظــر از اینکه این امــر چقدر با 
واقعیات جامعه ما تطابق داشته باشد، 
بایــد پذیرفت که ایــن تمثیل به غایت 
درجه در راستای روح مسئولیت پذیری 
در یک جامعه رو به رشد و تشویق آن 
مؤثر است... البته ظاهرا ما به مصداق 
عادت مألوف، حال وهوای خودمان را 
داریم و بیشــتر به تعبیر «کی بود، کی 

بود؟ من نبودم...» عمل می کنیم. 
واقعیت این اســت که با هر زایش 
و هر برداشــتی از نحوه زیست، زندگی 
انسانی رقم می خورد که هرگز در تشابه 
مطلق با انســانی دیگر قــرار نخواهد 
گرفــت. باوجوداین جوامع بشــری در 
طول حیات جداگانه و مجزای خود در 
محیط جغرافیایی- کالبدی همسان و 
گذراندن وقایع تاریخی واحد و داشتن 
سطح مشــابه رشــد معنوی و مادی 
به تدریج دارای عــادات، آداب، منطق، 
ذوق و سلیقه، سبک کار و... همانندی 
می شوند؛ یک هویت مشترک مبتنی بر 
باورهایی بومی و آشنا که باید با آن کنار 
آمد. در این بین، فقط انسان ها نیستند 
که با دخل وتصرف در طبیعت و ایجاد 
فضای کالبدی/ زیستی خود محیط را 
شــکل می دهند، بلکــه در طول زمان 
این ســازمان فضایی محیط پیرامونی 
اســت که چون ظرفی، زندگی ســیال 
ما را شــکل داده، در چگونگی زندگی، 
ارتباطات و الگوهــای رفتاری ما مؤثر 
واقع می شــود. زلزله ها بیش از بناها، 
قلب ها را می شــکنند و البتــه در این 
وادی که امری آشنایند، بعد از «واقعه» 
بهانه ای هستند که بار دیگر به گذار از 
نحوه اندیشیدنی که «درس نمی گیرد» 
به سوی نگرشــی که با توجه به تأثیر 
متقابــل کالبدی/ محیطی و انســانی، 
با لحاظ کردن اهمیــت انتخاب روش 
زندگی، به جای ســعی در متهم کردن 
«دیگری» به ریشه یابی نقصان، کمبود 
و عدم همپوشــانی در هــر دو عرصه 

می پردازد، فکر کنیم. 
بــه این ســیاق، زیان هایــی بعضا 
جبران ناپذیر را به حداقل می رســانیم 
و در مواجهه با اصل تداوم ارزش های 
و  همزیســتی  بی زمــان  و  مانــدگار 
همــکاری در زندگی پیشــینیانمان در 
رونــد رو به رشــد و تعالی آرمانی یک 

ملت، موفق می شویم. 
تداوم منطقی معماری ارزشــمند 
گذشــته ما و تأثیر آن در شــکل گیری 
اهالــی  مســئولانه  رویکردهــای 
از قانون  ساخت وساز، بســیار بیشــتر 
و دســتور در کیفیت ســاخت موثرند؛ 
ریشــه ها، باورها و اعتقادات فرهنگی 
در  همگــی  کشــورمان،  اجتماعــی 
راســتای برخوردی مســئولانه هستند 
که عدم رعایــت آن باید به عنوان یک 
درد اجتماعی آسیب شناسی شوند... . 
به عنوان یک مثال ساده، تأمین مسکن 
ارزان بــرای مــردم با حداقــل هزینه 
تمام شــده، ولی با کیفیــت قابل قبول، 
بیش از آنکه به خود این «سیاســت» 
مرتبــط باشــد، چه بســا که بســیار با 
پیمانــکاری  و  کارگــر  کاری  وجــدان 
بستگی داشته باشــد که عملا نتیجه 
نهایی را می ســازد؛ واقعیت این است 
که بهره وری و مدیریت درســت هزینه 
ساخت و نهایتا ارزان بودن مسکن برای 
نباید مانع  مصرف کننده نمی توانــد و 
از شــکل گیری یک معماری و ساختار 
با مختصات آســایش ذهنی، امنیت و 
حس تعلق خاطر نزد انســان هایی که 
حضور در فضای خلق شــده را تجربه 

می کنند، باشد... 
ادامه در صفحه ۱۴

نگاه

مدیریت هوشمند بحران

حادثه تلخ تر از آن بود که بتوان از آن به آســاني ســخن گفت. 
هرچند نخســتین نبــود و آخرین نیز نخواهد بود.... شــبي به ظاهر 
مشابه شب هاي پیشین؛ به خانه ات مي رسي، خانه اي که گرچه براي 
آنها ارزان تمام شده، براي تو مي رود که به قیمت باقي مانده عمرت 
تمام شــود. خانه اي که به مهر کلیدش را به دستت دادند؛ خانه اي 
کــه... بگذریم هر چــه بود، ســرپناهي براي تو و خانــواده ات بود. 
هماني که رؤیایش را در ســر مي پروراندي و حالا این خیال شــیرین 
به واقعیت پیوســته بــود؛ البته نه به شــیریني خیال هایت. صداي 
شادي کودکانه فرزندانت و لبخند گرم شریک لحظه هایت مي تواند 
خســتگي را یک جا از تن و جانت به در کند. نفس عمیقي مي کشي 
و تصور مي کني چقدر همه چیز خوب است که ناگاه زمین زیر پایت 
مي لرزد، سقف بالاي سرت مي ریزد و خانه رؤیاهایت با بي مهري بر 

سرت آوار مي شود. اینجا آخر خط است... .
گفته  اند و شــنیده ایم که «علاج واقعــه پیش از وقوع باید کرد»؛ 
اما به راســتي تا چه اندازه در عمل این گونه ایم؟ متأسفانه اغلب تا 
رخدادي به وقوع نپیوســته، به فکر چاره نیستیم و امان از روزي که 
اتفاق افتاده، ناخوشــایند و آن ســان بزرگ باشد که عواقب مهیبش 
دامان قشر کثیري را گرفته، تبعات جبران ناپذیري به بار آورد. بلایاي 
طبیعي همان طور که از نامش پیداســت، بخشي از طبیعت زندگي 
بوده و ناچار از رویارویي با آن هســتیم. حال به این بلایا حوادثي را 
که ناشــي از خطایاي انساني و شرایط زندگي اوست اضافه کنید؛ در 
چنین اوضاعي اگر منوال بر این باشــد که انتظار بکشیم تا حادثه اي 
رخ دهد ســپس در پي چاره کار برآییم، قاعدتا زمان و منابع بسیاري 
از دســت خواهیم داد. آنچه از آن تحت عنــوان «مدیریت بحران» 
در کشــور ما یاد مي شــود ســري اقداماتي اســت که پس از وقوع 
حادثه اعم از طبیعي یــا غیرطبیعي روي مي دهد. به این معني که 
باید بحراني حادث شــود تــا آن را مدیریت کنیــم؛ البته اگر بتوانیم 
«مدیریت» کنیم! زلزله هفته پیش نه تنها ســرپل ذهاب که دل هاي 
همه مــان را لرزاند. مروري اجمالي بر گذشــته آشــکار مي کند که 
هرازچندگاهــي زلزله اي مهیب و مخرب یکي از شــهرهاي ایران را 
به لرزه درآورده اســت؛ اما همچنان اقدامات پس از زلزله به دلیل 
عدم دسترســي به اطلاعات جامع و دقیق از ســاختمان ها و تعداد 
ساکنان و نبود زیرساخت هاي هشدار و کنترل بحران، سرعت و دقت 

عملیات امداد و نجات را تحت تأثیر قرار مي دهد.
امروزه تقریبا تمام نقاط کشور به اینترنت دسترسي دارند و تعداد 
زیادي از مردم از گوشــي هاي هوشمند اســتفاده مي کنند؛ اما تا چه 
اندازه از این امکان در راستاي هوشمندسازي شهرها بهره مي بریم؟ 
بــه عنوان تنها یک مثال ســاده از روش هاي متــداول این روزها در 
جهان، تجهیز شــهرها به اینترنت اشیا* مي تواند اصلي ترین گام به 
سوي هوشمندسازي شــهر تلقي شود [البته ظاهرا حرکت هایي در 
این راســتا از جانب مصادر امر صورت گرفته است]. شهر هوشمند، 
شــهري اســت که توانایي جمع آوري مؤثر داده ها و ارائه آنها را به 
شکلي معنادار در اختیار داشته باشد. در یک شهر هوشمند مي توان 
تمامي بخش هاي شــهر ماننــد ســامانه هاي حمل ونقل، مدارس، 
کتابخانه ها، بیمارستان ها، نیروگاه ها، شــبکه هاي آبرساني، سامانه 
جمع آوري زباله و بســیاري از امکانات دیگر را یکپارچه کرد. در این 
راستا، اینترنت اشــیا مي تواند یک میان افزار مشــترک براي توسعه 
ســرویس هاي آینده گرا در حوزه شــهرهاي هوشــمند، جمع آوري 
و تجمیــع اطلاعــات از سنســورهاي مختلــف و بعضــا ناهمگن، 
دسترســي به انواع گوناگوني از فناوري هــاي IOT و موقعیت یابي 
(مانند برچســب گذاري جغرافیایي و ارائه تصویر سه بعدي از طریق 
سنسورهاي RFID) و عرضه اطلاعات به شکل یکدست و یکنواخت 
(براي مثــال، از طریق نقشــه اي کــه به طور پویا برچســب گذاري 
مي شــود) را فراهم کند. در واقع اینترنت اشــیا باعث مي شــود ۸۰ 

درصد وقت ما صرف کارهاي پیش پاافتاده نشود.
اولیــن نیاز یک کلان شــهر و مدیر شــهري بــراي تصمیم گیري 
صحیح در شرایط بحراني دسترســي به یک سري اطلاعات دقیق و 
قابل اســتناد اســت تا در شــرایط بحراني بدون اتلاف وقت و انرژي 
مناسب ترین تصمیمات اتخاذ شــود. در یک شهر هوشمند مدیریت 
شهري مي تواند با دراختیارداشتن ابزار و فناوري هاي نوین و کارآمد، 
اثرات مخرب بحران هاي طبیعي و غیرطبیعي را به حداقل رســاند. 
به همین علت است که شــهرهاي هوشمند «تاب آور» هستند و در 
مقابله با بحران ها به ســبب وجود سنســورهاي گوناگون در نقاط 
مختلف شــهر همواره دسترســي به داده هاي معنــادار و دقیق در 

کوتاه ترین زمان ممکن را دارند.
هرچنــد زلزلــه اخیر تلــخ و دردناک بــود اما امید اســت زنگ 
خطري باشــد براي مدیران شــهري، براي کلان شهرها، براي تهران، 
شــهري با تراکم جمعیتي بالا، فراواني اتومبیل ها و ســاختمان ها، 
با زیرســاخت هایي نه چندان بــه روز، در عصر شــبکه و اینترنت و 
فناوري هاي نوین؛ کوتاهي از ماســت اگر به واســطه بلایاي طبیعي 
جان انسان هاي شهر و روستاهایمان به خطر افتد. با هزینه اي بسیار 
کمتر از آنچه صــرف اقدامات و کمک هاي پس از زلزله مي شــود، 
مي توان شــهرها و روستاها را با سنســورهاي مختلف مجهز کرد و 
اثرات مخرب زلزله را به طرز چشمگیري کاهش داد. گریزي از زلزله 
و بلایاي طبیعي مشــابه نیســت اما مي توان هوشمند بود و شهري 
طراحــي کرد کــه در مواقع بحران تاب آور و منعطف باشــد و جان 

انسان هاي کمتري به مخاطره بیفتد.
* اینترنت اشیا یا اینترنت چیزها به زبان ساده، «ارتباط سنسورها 
و دســتگاه ها با شبکه اي اســت که از طریق آن مي توانند با یکدیگر 
و با کاربرانشــان تعامل کنند. این مفهوم مي تواند به سادگي ارتباط 
یک گوشــي هوشــمند با تلویزیون باشــد یا به پیچیدگي نظارت بر 
زیرســاخت هاي شــهري و ترافیک. از ماشین لباسشــویي و یخچال 
گرفته تا پوشاکمان؛ این شــبکه بسیاري از دستگاه هاي اطراف ما را 

دربر مي گیرد...».

معماري
دوشنبه    29 آبان 1396    سال پانزدهم    شماره 3015    9

این نوشــتار بدون هیچ مقدمه اي به تحلیل موضوع شرایط پس از زلزله اخیر 
پرداخته و خواهان رهیافتي اســت براي «مدیریت پــس از بحران»؛ چه، مقدمه 
گاهي خود تنها فرســودن قلم اســت در دوراني از بُهتِ نگاهِ دیرباور بر صورتي 

رنجور...   .
بي هیچ شــائبه اي، پس از بحران هایي مانند زلزله، ســیل، آتش سوزي و... هر 
موضوع خانمان ســوزي که موجب آوارگي و دل آشوبي شود، آنچه اهمیت دارد 
حل وفصل وضعیت حادث در ممکن ترین و احتمالا دردســترس ترین و بهترین با 
درنظرگرفتن داشــته ها، علم و بر مبناي حقایق و واقعیت هاســت؛ نه افسوس و 
ناله براي گذشته هایي ســهل انگارانه [هرچند گذشته مي تواند درسي باشد براي 
فردایي بهتر و عقلاني تر و به عبارتي دانش بنیان تر]. با درنظرگرفتن چنین شرایطي، 
درحال حاضر پس از آنچه در کرمانشــاه و ســرپل ذهاب رخ داده است، اولویت 

آماده سازي مسکن و سکونتگاه هایي براي بازماندگان این اتفاق تلخ است.
زلزله را اگر خشم زمین بنامیم که سبب فرودآمدن جغد فراق بر سر ویرانه ها 
مي شود، آثار بلندمدت اجتماعي و اقتصادي آن بر محیط پیرامون تا مدت ها باقي 
مي ماند. ایران به ســبب قرارگیري در موقعیت خاص جغرافیایي و توپوگرافي در 
ســال هاي گذشته زهر حوادثي از این دســت را به کرات بر جان خویش چشیده 
اســت. پس از دي ماه ســال ۱۳۸۲ که مام وطن براي فرزندان ازدســت داده اش 
در بم ســیاه پوش شد، آنچه به عنوان دســتور کار فوري براي حل مدیریت پس 
از بحران مدنظر قرار گرفت، برنامه بازســازي این شــهر براساس «منشور توسعه 
پایدار» بود که خود در راســتاي نیل به اهداف ســه گانه «هویت»، «مشارکت» و 
«پایداري» بم تدوین شــده بود. شــاید بتوان ادعا کرد که بــم تقریبا اولین تجربه 
مدیران شهري و مسئولان با یک مدیریت پس از بحران بود. شهري که شوربختانه 
محفل آزمون و خطاهاي بســیاري شــد و بســیاري از اهــداف در این بین دچار 
ســردرگمي و خارج شــدن از مســیر. اما همین تجربه تلخ، درس هایي گرانبها را 
نیز به ما آموخت... زلزله سیستان وبلوچســتان و همچنین آذربایجان بر وسعت 
اندوخته ها و تجربه اندوزي ها افزود. داســتان هایي که هر یک ما را به ورطه بلاي 
غریبي مي کشــاند...؛ داستان هایي تلخ از فراق و اندوه... با این همه باز ایستادیم و 
«زمین» این دشــت پایدار را مخاطب خویش قرار دادیم و به سیاق شاملو گفتیم 
و خواندیمــش که ما «جهــان را به همت قواره خود» بریــده بر تن مي کنیم... و 
امروز نیز کرمانشاه و سرپل ذهاب داستاني دیگر است از درختان باغي سبز که اگر 
دیوارهایش هم ریخته باشــد، پهناي سبز درختان نوید آواز نور و کرانه ارغوان را 

براي خود سرودي نو خواهند ساخت.
ماهیت پیچیــده آثاري که زلزله پس از خود بر جاي مي گذارد، از مشــکلات 
زیســتي، اقتصادي گرفته تا مشــکلات بهداشتي و...، مسائلي هســتند که اگر بر 
ماهیت پیچیده این مســائل «بدســاختار» فائق نیاییم، محیط مانند جســمي که 
علیه خود پادتن تولید مي کند، به گرداب آســیب پذیري بیشتري نیز خواهد افتاد. 
در این میان بازســازي، سعي براي عادي سازي شــرایط مانند آنچه پیش از بروز 
سانحه بود و همچنین بهبودبخشي اوضاع به صورتي تعجیلي اقداماتي هستند 
که صورت مي پذیرند. اقدامات بعدي که توســط معماران و شهرسازان صورت 
مي گیرد، توسعه شهري پایدار و آگاهانه و بازسازي براساس «هویت» و «فرهنگ» 
با نگاهي «دانش بنیان» است. در این معنا زلزله گذشته با اینکه اتفاقي بس تلخ 
بــود، اما پس از گــذر از زمهریر این روزگار، گرماي خورشــید، طلوع صبح فردا را 

انتظار مي کشد.
زلزله بم را شــاید بتوان نقطه عطفي در بازسازي شهري در ایران و همچنین 

برنامه ریزي شهري دانست. شــهري که با درنظرگرفتن عناصري مانند «هویت»، 
«مشــارکت جمعي» و پایداري، ســعي در برقراري دیالکتیکي میان معماران و 
شهرســازان و مردم و فهمندگان محیط داشت. در واقع هدف تمامي این پروسه 
دســت یازیدن به اجراي شــهري نوین با تکیه بر هویت اصیل شهري پیشین بود. 
در این میان تقویت مناظر عیني و ذهني شــهروندان و درخواســت از خود آنان 
و تشــویق اهالي بم براي بازســازي شــهري همگي مواردي بودند که در ادامه 
مطرح شــدند. با این همه و با وجود تأکید بر توســعه این شهر براساس «منشور 
توســعه پایدار بم» در طرح تفصیلي آن خطاهاي بسیاري وجود داشت؛ تو گویي 
شــکاف میان حرف تا عمل و برنامه تا تحقق و اجرا هنوز نیز بم را رنج مي دهد. 
به گونه اي فقدان نفوذپذیري در بافت، همه شمول نبودن فضاهاي شهري، وجود 
اغتشاشات معمارانه، ساخت وسازهایي بر مبنایي که هرچه بود غیر از نیاز کاربران 
و شهروندان بمي بود، کمبود فضاهاي عملکردي در شهر و... از مشکلاتي بودند 
که بدون حل و توجه باقي ماندند. چه بسا دلایل آن نیز سلیقه اي شدن کار و عدم 
نظارت صحیح بر نحوه عملیات پیمانکاران و دیگر ذي نفعان بود... اما کرمانشاه 
مي تواند و باید از گذشــته بیاموزد و خطاهاي پیشین را تکرار نکند. اکنون مردمان 
این خطه باید با حفظ روحیه مشــارکت جمعي در جهت احیاي هویت شهري، 
بازتواني و همچنین تطبیق پذیري آن حین بازسازي بکوشند؛ چه، شرار قهر زمین 

را مي توان به آتش گرماي دوستي نیز بدل کرد. 
باید گفت از مسائلي که در چنین شرایطي معمولا گریبانگیر شهرها مي شود، 
ایجاد و افزایش ســکونتگاه هاي غیررســمي است؛ ســکونتگاه هایي که به دلیل 
شــرایط اقتصادي نمي توانند جذب هسته شهري شــوند و همگي به نوعي قرار 
اســت در محدوده اقتصاد شــهري روزگار بگذرانند. افراد بــه صورتي غم انگیز 
زندگي کردن در نقاط آســیب پذیر شهري را مي پذیرند و محل هاي ابتدایي زندگي 
خود را بر پایه دلایلي مانند جنگ، مشکلات اقتصادي و در این مورد بلایاي طبیعي 
ترک مي کنند. طبق آمار جهاني در حال حاضر ۴۳ درصد از جمعیت کشــورهاي 
در حال توســعه در مناطق حاشــیه شهر در ســکونتگاه هایي غیررسمي زندگي 
مي کنند و این آمار هر روز به ویژه در منطقه خاورمیانه دچار رشــد سرســام آور و 
غیرقابل کنترل شده است. سکونتگاه هایي که جابه جا آنها را «زاغه» مي شناسیم، 
طیفي از منزلگاه هایي هســتند که شاید در آغاز نیز با هدف موقتي بودن ساخته و 
پرداخته شده  بودند؛ ولي به تدریج به طرزي نامهربانانه هم براي ساکنانش، هم 
براي کل شــهر، مانند وصله اي بر جان شــهر دوخته مي شــوند!... و این معمولا 
سرآغاز فراموشي است... فراموشي از طریق مسئولان شهري و مدیران و معماران 
و... فراموشــي براي شــهرونداني دیگر که این حاشــیه ها را نمي بینند و شــاید 
نمي خواهند ببینند. فقدان تأسیســات شهري مناسب و همچنین فقدان خدمات 
شــهري همگي ویژگي مشــترک چنین ســکونتگاه هایي مي تواند شمرده شود. 
ویژگي هایي که خود در ادامه عاملي منفي خواهند بود براي رشــد هرچه بیشتر 
تنش هاي روحي، چراکه شــکاف عمیق اجتماعي که آن هم به صورت ناگهاني 
به وجود آمده اســت، پیچیدگي ها و دشــواري هاي تأمین خدمات را در پي دارد. 
«ابوت فرد» متخصص درباره سکونتگاه هاي غیررسمي براي چنین مجموعه هاي 
ســکني گزیني انساني، بهبود مترقي فیزیکي تدارک ســاختارها، برنامه ریزي خرد 
جامعــه و دگرگوني فیزیکــي از طریق برنامه کلي را راه چــاره مي داند و معتقد 
اســت با درنظرگرفتن این ســه مورد در آخر مي توان به تحلیلي دانش مدار براي 
توانمندســازي این محیط ها دست یافت. نمونه چنین برخوردي را در گذشته در 
زلزله ورزقان آذربایجان شــاهد بودیم. مســکن هایی که به حدي از اصول اولیه 
انســان مداري و جامعه شناسي افراد روستایي که به شغل دامپروري و کشاورزي 
مشغول اند، به دور بودند که هم اکنون بسیاري از این خانه هاي ساخته شده یا به 
وسیله ساکنانش طرد و ترک شده  اند یا آنهایي نیز که باقي مانده  اند، مدام شکایت 
از رســیدگي نکردن براي بهبود اوضاع می کنند و آنچه البته به جایي نرسد فریاد 

است؛ زیرا خشت اول گر نهد معمار کج/ تا ثریا مي رود دیوار کج.

طبــق اصــل ۳۱ قانون اساســي جمهوري اســلامي ایــران، دسترســي به 
مسکن مناســب حق هر خانواده ایراني محسوب شده اســت. تا قبل از دهه ۶۰  
سرمایه گذاري دولت ها در مقوله مسکن کم اهمیت تلقي مي شد و انتظار مي رفت 
مقوله مســکن حاشیه نشــینان از طریق بهبود وضعیت بازار و عوامل دیگر حل 
شــود. با گذر زمان دیدگاه هاي اقتصادي و سیاســي به این موضوع تغییر کرده و 
مسئولان توجه بیشــتري به مقوله حق مسکن کردند. در واقع پروژه مسکن مهر 
نیز طبق همین اصل ۳۱ قانون اساسي در دولت وقت اجرا شد؛ اما همه اینها باز 
نتوانست مسکن مهر را با ما مهربان کند... . واقعیت این است که آنچه در اجراي 
مسکن مهر یا پروژه هاي خانه سازي براي زلزله زدگان بعد از زلزله ورزقان صورت 
گرفت، هر آنچه بود از اصول بنیادي قانون اساســي که همان «متناسب بودن با 
نیاز» اســت که فراموش شــد. تلاشي که احســاس درد را به «تأخیر» مي سپارد، 
نه به «فراموشــي»! در همین راستا لازم است در شــرایط فعلي، براي بازسازي 
منطقي و اصولي سرپل ذهاب همه دست اندرکاران با مداقه اي جدي تر و عملي تر 
به موضوع احیاي شــهري و زندگي آن بپردازند. مدیریت بحران در شرایط فعلي 
امري است که بر عهده مدیران شهري، معماران و تک تک شهروندان گذاشته شده 
اســت. انتظار مي رود که وقتي بحثي مانند مسکن به میان مي آید، تمام ارگان ها 
و ســازمان ها براســاس دانش از افراد ذي صلاح براي اجراي طرح هایي که خود 
بعدها مشکلي براي شهر و جامعه ایجاد نمي کنند، دست به کار شده و همگي با 

هم در اسرع وقت براي ایجاد توازن و هماهنگي در سامانه بکوشند.
زلزله بــا اینکه مي تواند به تقابل با پدیده هاي انســاني و عوامل انسان ســاز 
پرداخته و سکونتگاه هاي انساني و همچنین سرمایه هاي بلندمدت براي توسعه 
و پیشــرفت کشــور را از بین ببرد؛ اما اگر با رویکردي اســتراتژیک به این موضوع 
نزدیک شــویم، به طور قطع و یقیــن در درازمدت مي توان شــرایط را به حالتي 
عادي و معمولا بهتر از قبل بازگرداند. با این همه شرط اول و آخر تمام اینها اتخاذ 
رویکردي دانش بنیان و تدبیر شده است؛ زیرا ارائه راهکارهایي غیر استراتژیک حتي 
مي تواند در آینده ســردردي عظیم و خلاصي ناپذیر براي شهر و ساکنانش به بار 
بیاورد. این ســردرد مي تواند از ساخت مســاکني بي کیفیت که در برابر زلزله تاب 
نمي آورند، شروع شده و به ساخت ضرب الاجلي خانه هایي غیر انسان مدار بدون 
توجه به نیازهاي کاربر که موجب متروکه ماندن بنا مي شود، نیز ادامه پیدا کند... 
یا آن چنان که منوچهر آتشــي مي گوید: بر سینه اش «هنوز» مدال عقیق زخم... . 
در آخر باید گفت، به اعتبار تعریف، آنچه در مدیریت بحران اهمیت دارد، توجه بر 
پنچ مقوله «سازماندهي»، «ارتباطات»، «تصمیم گیري»، «شناخت عوامل بحران» 
و «طراحي» هستند. در این معنا آنچه در شرایط فعلي مهم است، تحلیل هر پنج 
مورد به صورت دقیق براي جامه عمل پوشاندن به مقوله بحران مدیریت است. 
مدیریتي که از دانش نشئت گرفته و در افق هاي پیش روي خود، مشکلات متعدد 

را نیز در نظر گرفته است؛ نه برخوردهایي سطحي و غیراصولي.
باغي در من باقي  است آري 

از این دریچه تنگ مي بینمش گاهي
آن دوردست ها

هنوز درختانش ایستاده اند
و هنوز بهار را از دایره وسیع واژگانشان قلم نگرفته اند

باغي در من باقي ا ست آري
در قلب کوچک این کویرِ وَلَع

که هنوز از دریچه اي تنگ به چشم انداز چشم مي دوزد
و صداي هم خواني نسیم و برگ را مي شنود

و سایه اي براي آرمیدن را زیر چناري تنومند مي بیند
باغي در من باقي  است آري

مي بینَمت گاهي!
پویان مقدسي

مدیریت بحران غیراستراتژیک 
یا «سردرد آینده»؟

باغي در من باقي ست

 نگین نجارازلی

 لاله حلاج

زلزله های پی درپی مخصوص فلات ایران نیست؛ در سایر کشورهای جهان 
در شــرق و غرب نیز، با شدتی بیشتر یا کمتر و به طور متناوب اتفاق می افتد؛ به 
علت همین کثرت وقوع، زلزله ها مانند توفان ها نام گذاری نمی شوند. سدسازی 
بدون توجه به مسائل زمین شــناختی، ساخت وساز بی رویه در حریم گسل ها و 
دیگر ســهل انگاری هایی که بدون توجه به خطرات بالقوه صورت می گیرد، در 
تشدید بحران های حاصل از زلزله نقش بسیار مهمی دارد و آن را به فاجعه ای 
انســانی تبدیل می کند. از روزگار پیشین هم در ایران زلزله اتفاق می افتاده و این 
موضوع اتفاق جدیدی نیست. هنوز زلزله بم و صدمات انسانی و اقتصادی آن 
در خاطرمان هست. معضل آنجاست که ما یاد نمی گیریم چطور میان دو زلزله 
زیســت کنیم، به فکر لرزه های بعدی باشــیم و در بهبود شرایط بین دو رخداد 
تلاش کنیم. باید بتوان «دانش» زلزله شناســی را به «باور» تبدیل کرد تا نتیجه 
آن آمــوزش و اعمال اصول هم زیســتی با زلزله های متعدد باشــد. ما همواره 
درصدد مقابله با زلزله هستیم، یا در فکر سامان بخشی به نابسامانی های پس 
از زلزله؛ اما تجربه نشــان داده که در هر دو مــورد به مقدار کمی موفق عمل 
کرده ایــم. پس باید رفتارهای خود را برای انجــام امور کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت اصلاح کنیم. فرهنگ ســازی پذیرش زلزله در جامعه، سبب می شود 

تا مردم در زمان ساخت وســاز و ســکونت در قبال مقاومت بناها در برابر زلزله 
مطالبه گر باشند و مسئولان را وادار به نظارت بیشتر و مهندسان و پیمانکاران را 
مجبــور به اجرای ضوابط کنند. این مطالبات و اولویت دهی بر اصولی با میزان 
اهمیت کمتر (مانند نما و تزیینات)، هزینه های ساخت وســاز را به سمت امور 
فنــی روانه می کند. همچنین بر طرح ها و کالبد شــهری نیز موثر بوده و تمامی 
دســت اندرکاران را، اعم از معمار و مهندس عمران و شهرساز و طراح شهری 
و مهندس تأسیســات را متوجه مســئولیت خود مي کند.  با توسعه و گسترش 
روزافزون شــهرها در مناطق لرزه خیز و مســتعد بروز زلزله، آســیب پذیری این 
مناطق در قبال زلزله های مخرب افزایــش می یابد. از عمده ترین فعالیت های 
لازم در راســتای ایمنی بخشی به این عرصه ها، مطالعات ریز پهنه بندی لرزه ای 
مناطق شــهری بوده که نیازمند مطالعات مطلوب و مناسب است. ۷۰ درصد 
از اراضی تهران روی گســل قرار دارد و ابنیه در حال ســاخت یا ساخته شده نیز 
در مجاورت این گســل ها واقع شــده اند. بنابراین  در این شــرایط باید هریک از 
ســازه ها به آن میزان مقاومت طراحی شوند تا توان رویارویی با زلزله را داشته 
باشــند. به دلیل نبود نظارت کافی سازه های ساخته شده کارکرد موردنظر را در 
زمان زلزله ندارند که تنهــا راه اصلاح این معضل، نظارت صحیح و اصولی بر 
ساختمان سازی اســت؛ در اینجا نهاد ناظر نمی تواند شهرداری باشد، زیرا تنها 
ضابط اجرائی است. بنابراین  سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف است تا با 
فعالیت سازه های غیراستاندارد مقابله کند و درصدد حل بحران ناکارآمدی این 
حجم فلزات به کاررفته در سیستم های سازه ای باشد.  از سوی دیگر با گسترش 
فرهنگ زیست با زلزله، مردم نسبت به آسیب پذیری ساختمان خود اقدام کرده 

و در صورت نیاز و با بهره گیری از وام های مختص این کار، آنها را مقاوم ســازی، 
نوسازی یا بازسازی کنند. همچنین مقاوم ســازی بافت های فرسوده و مدارس 
قدیمی به یک ضرورت بدل شــده و با تأمین هزینه های مالی از سوی مسئولان 
صورت می پذیرد. نوســازی بافت های فرسوده شــهری و روستایی باید مدنظر 
مدیران شــهری قرار گیرد تا از خســارات آتی جلوگیری شود. ایمن سازی یعنی 
مشــخص کردن نقاط ضعف یک ساختمان در طراحی و اجرا و رفع آن. این کار 
بــا توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن آن باید به وســیله نیروهایی که دارای 
تخصص ویژه زلزله هستند، انجام پذیرد. ممکن است شما اکنون در ساختمانی 
زندگی می کنید که به تازگی به پایان رســیده  یا چندسالی از ساخت آن گذشته 
باشد. برای چنین ساختمان هایی می توانید از تخصص های گروه ایمن سازی بهره 
ببرید. کارشناســان این رشته قادرند پس از بازدید از ساختمان برای ایمن سازی 
منازل شما طرح های مربوطه را ارائه کنند.  نقش مدیریت شهری، سازمان های 
اجرائــی و مردم نهاد برای توانمندســازی مــردم حیاتی اســت و می تواند در 
پیشگیری و مقابله با صدمات ناشی از زلزله تأثیر مستقیم بگذارد. برای مثال در 
ژاپن چند دقیقه قبل از زمان وقوع زلزله از طریق موبایل اطلاع رسانی می شود؛ 
مردم می دانند چه اقداماتی باید انجام دهند، کجای ســاختمان امن تر است و 
چگونه پناه بگیرند، به همین دلیل تلفات و خسارات کمتری حادث می شود. در 
ایران از ۱۴۰ زلزله بالای چهار ریشتر که سالانه رخ می دهد، فقط دو درصد بیشتر 
از شش ریشتر هستند؛ اما به دلیل عدم توانایی در پیش بینی زمان وقوع، باید با 

افزایش آگاهی عمومی تلفات ناشی از آنها را کاهش داد. 
ادامه در صفحه ۱۴

فرهنگ زیستن با زلزله

ساکن نشود زلزله از پاى فشردن...
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